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  مقدمه

كسي است نخستين سينا در متون كهن فلسفي از آغاز تاكنون، شايد بتوان گفت كه ابن تورقبا 
نايي كه در اين مقال مورد بحث و نظر است تقسيم كرده كه معقولات را به اولي و ثانوي در مع

مقبول افتاده و سهروردي، طوسي، ملاصدرا، نيز  از او پساست و اين تقسيم در فيلسوفان 
 و به وجوهي از آن پرداخته و نكاتي بر آن از وي پيروي نمودهسبزواري و ديگران هر يك 

 ثاني فقط به معناي منطقي آن مورد نظر معقول،  از سهروردي و خواجة طوسيپيش. اندافزوده
 در مفاهيم فلسفي هم به كار برده است و بسياري از اي گستردهگونهبوده، اما طوسي آن را به 

 در دورة بين طوسي و ملاصدرا ،مباحث مربوط به معقولات ثانيه در شرح و حواشي تجريد
يخي اين موضوع در بين فلاسفه هدف اين نوشتار پرداختن به سير تطور تار. انجام گرفته است

  . استاي ولو به اجمال به جايگاه تاريخي اين بحث  بلكه صرفاً اشاره،نيست
  

  تعريف معقولات

 و اين گونه دارداي عتقدند كه شناخت و معرفت سازوكار و فرايند پيچيدهمفيلسوفان اسلامي 
 بازتابعالم خارج هست وار همة آن چيزي را كه در نيست كه ذهن به نحو انعكاسي و آينه

 در ،شناختروند  بلكه ذهن در ،ي در خارج داشته باشنديازاهماب، دهد و نيز همة مفاهيم ذهني
خود نيز داراي خودانگيختگي و فعال است و وگردد از عالم خارج متأثر ميبودن، عين منفعل 

  رساندعنصري غير تجربي انسان را در فرايند معرفت و شناخت مدد مي
هرچند كه فيلسوفان كه در بحث از كانت اشاره خواهيم كرد و ت نيز بر اين اعتقاد است كان(

ند، اما كانت آنها را استعلايي و فاقد ااسلامي براي آنها نوعي واقعيت و وجود نفس الامري قائل
، خيالي، وهمي ، حسي ادراكات بشري را به چهار قسم، فلاسفه.)وجود نفس الامري دانسته است

 ادراكي است كه انسان در حال حضور امر مادي در نزد ،ادراك حسي. كنندلي تقسيم ميو عق
ة انسان ، امر محسوس از حاسدر ادراك خيالي. دبينن چيزي را مينكه الآآ مانند ،حس دارد

-غايب است، اما صورتي از آن را در خزانة حس مشترك كه از طريق ذاكره آن را به ياد مي

كنيم مانند ادراك محبت زيد ي را درك ميئ معاني جز،در ادراك وهمي. يم با خود دار،آوريم
ي رهايي يي است، اما اگر از قيد و بند اين امور محسوس و جزئبه فرزند خويش كه به نحو جز

الاشارات و ، سيناابن(» ي و پيشينيانياي مشبه زعم حكما« يافتيم، از طريق تجريد و تقشير 
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بنا بر مبناي حكمت «  ، خيال و وهم گذر و تعالي نفس از مرحلة حس با  و)322، صبيهاتنالت
اي است پس معقولات آخرين مرحله. كنيمبه حقيقت كلي و عقلي آنها علم پيدا مي»  متعاليه 

  . يابيم گيري معرفت به آن دست مييند شكلاكه ما در فر
  

  معقولات اوليه و ثانويه

معقولات اوليه و : شوندر كلي بر دو دسته تقسيم ميمعقولات ـ معاني كلي در ذهن ـ به طو
ت دارد و ديگر مراتب  است كه اين بحث اختصاص به معقولاشايان ذكر. معقولات ثانويه

، شرح مختصر منظومه، مطهري(شودمشمول چنين تقسيمي نمي»  و خيال و وهم حس« ادراك 
 فقط مربوط به معقولات يات است و ادراك كلييقت اين بحث مربوط به كل در حق.)361ص
  . گيرد آن سه قسم ديگر را دربرنميباشد ومي
معقولات اولي بنا به تعريفي، مفاهيم كلي و عناويني است كه معنونات خارجي دارد و به بيان     

، ي ديگررخاند و بنا به تعبير بها برداشته شده كلياتي است كه بدون واسطه از واقعيت،ديگر
ماهيات اعم از ماهيات جوهري و عرضي معقولات .  داردازاءهخارج ماباموري است كه در 

 از ، زيرامفهوم كلي انسان معقول اولي است. ... انسان، بقر، سفيدي، سياهي، وانند اند، ماولي
يك واقعيت خارجي بدون وساطت صورت ادراكي اخذ شده است و عنواني براي يك معنون 

 از جمله ،اندتمام مقولات عشر چون اين گونه. ي داردازايهخارجي بوده و در خارج ماب
 مفاهيم ماهوي از حقايق و انواع .)236، صرضي شيرازي(آيند ميشمارمعقولات اولي به 

 مانند مفهوم درخت و سنگ و ،شان در خارج موجود استكنند و مصاديقخارجي حكايت مي
هاي ن تعين و مبيهاي مختلف اشياتذوتبه تعبير ديگري معقولات اوليه مناط تمايز و افتراق و 

   .)118، صشرح مختصرمنظومه، مطهري(جدا جداي آنهاست
توانند داراي اندكه برخلاف معقولات اولي با آنكه مييعقولات ثانيه مفاهيم و عناوين كلم    

  ، به همين دليل خود به خارج راه دارد فرد خارجي ن،مصداق خارجي باشند
م واقعيت و بيان كنندة ذوات و حقايق اشيا و صورت مستقي) 412، صليجوادي آم(برندنمي

 ويي ندارد زااهو در خارج ما باست معقول ثاني »  كليالانسانُ«يت در مثلاً كل. اشيا نيستند 
ايي داشته باشد و ازهيك امر خارجي نيست كه در خارج ما ب»  نوع َُالانسان« در نيز ت ينوع
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هم از اين وجود، وحدت، كثرت، شيئيت و همچنين  ؛رجي اخذ شده باشدمستقيماً از واقعيت خا
  . ند اقبيل

معقول ثاني در برابر معقول اولي است چه بسا كه يك معقول ثاني، معقول ثالث يا معقول رابع     
» الانسان نوع « مثلاً در ؛ چون در درجة اولي نيست، ولي به آن معقول ثاني گفته شود،باشد

 از آن است كه انسان را كه معقول اولي پسول ثاني است، اما حمل نوع بر انسان نوعيت، معق
يعني داراي  بينيم كه انسان بر افراد كثيري صادق است، از تصور انسان ميپس. است تصور كنيم

يابيم كه انسان زايد بر افرادش  از آن در ميپس. اين كليت معقول ثاني است. كليت است
 از پس. كه معقول ثالث استيابيم درمياز اينجا مفهوم ذاتيت را . نهاستنيست، بلكه مقوم آ

شود كه مفهوم نوعيت از آن مقام  كه انسان بر افراد متفقه الحقيقه حمل ميبريمپي ميذاتيت 
ين مفهوم نوع هر چند معقول ثاني است، اما لباً و واقعاً معقول رابع است و ابنابر. شودحاصل مي

شود به اين معناست كه در درجة اول نيست و بر خلاف معقول قول ثاني گفته مياگر به آن مع
  .شوندمعقولات ثانيه بر دو قسم منطقي و فلسفي تقسيم مي. )237، صرضي شيرازي(اولي است

  
  معقولات ثانية منطقي 

لي پس از حضور در ظرف ذهن به كه معقولات اواست معقولات ثانية منطقي شامل مفاهيمي 
  . ر از معقولات اولي هستنددر مرتبة دوم و مؤخ پس ؛شودا متصف ميآنه
گاه  خارجي نيز هيچي خارجي انتزاع نشده و بر اشياءمعقولات ثانية منطقي هرگز از شي    

ند و به همين دليل شو بلكه از امور ذهني انتزاع شده و فقط بر آنها حمل مي،كندصدق نمي
و عوارضي هستند كه وجود ذهني امور، در انتزاع و صدق آنها معقولات ثاني منطقي محمولات 

   .)413  صجوادي آملي،(ست مطابق و محكي آنها نحوة وجود ذهني اشياودخيل 
شود تا قضايايي كه از نقش وجود ذهني در انتزاع و صدق معقولات ثانية منطقي موجب مي    

گاه قضاياي خارجيه و حقيقيه از تيجه هيچو در ناشند شوند قضاياي ذهنيه باين مفاهيم ساخته مي
 ).همانجا(آنها ساخته نشود 

شان فقط در ظرف ذهن است و اصلاً پا  ذهني محض بوده و مصاديق،معقولات ثانية منطقي    
 ، رابطه با خارج دارنديدر عين حال كه به تبع معقولات اوليه نوع. گذارندبه دايرة خارج نمي

  ،مجموعه آثار، مطهري(اي با خارج ندارندطهولي خودشان هيچ نوع راب
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فيت، حجت بودن، قياس بودن، استدلال بودن ، معركليت، جزئيت، نوع، جنس، فصل. )365 ص
 .ند او همة معاني و مفاهيم منطقي از اين قبيل

  
  معقولات ثانية فلسفي 

اگر موجوداتي  ،لي نيست محمولات و مفاهيمي هستند كه خود معقول او،معقولات ثانية فلسفي
كه در خارج موجودند بتوانند به آن متصف شوند، يعني اگرذهني بودن شرط موضوعي كه 

 ذهني بودن شرط موضوع بود ـ ،شوند نباشد ـ كه در معقولات ثانية منطقيبدان متصف مي
امكان اگر چه در خارج داراي وجود . شود، مانند امكان و ممكنمعقول ثاني فلسفي ناميده مي

، انضمامي و يا انتزاعي نيست و فقط در ذهن وجود دارد، ولي چيزي كه متصف به آن نفسي
شود لازم نيست مقيد به ذهن و در ظرف ذهن موجود باشد و به همين دليل انسان خارجي نيز مي

 و مفهوم امكان همچون مفهوم نوعيت و يا جزئيت نيست كه اتصاف به شودبه امكان متصف مي
  ، جوادي آملي(ذهن باشدآن فقط در منطقة 

  .)423 ص
 در خارج ،معقول ثاني اعم از فلسفي و منطقي چون فاقد وجود خارجي است، در هيچ حال    

 ولكن ،شود، يعني ظرف عروض معقولات ثانيه همواره ذهن استعارض بر موضوع خود نمي
، است ذهن معقولات ثانية منطقي مقيد بهچون موضوعات . يابدميظرف اتصاف آنها تفاوت 

ولكن معقولات ثانية فلسفي چون ذوات و ماهيات شود، ميمتصف به آنها تنها در ظرف ذهن 
 هنگاميبا صرف نظر از وجود ذهني و عيني به آنها مستلزم آنها هستند، لذا در همه حال حتي 

  گردندكه به وجود خارجي موجود هستند به آنها متصف مي
   .)424ص ، همان(

توانيم بگوييم در خارج اي است كه ما به هيچ وجه نميثانية منطقي به گونهپس معقولات     
 ولي ما سلسله ؛فيتجزئيت و موضوعيت و محموليت و معر همان كليت، ، مانندمصداقي دارند

-ميپيدا  در خارج صدق ،معاني ديگري داريم كه در عين اينكه از سنخ معقولات اوليه نيستند

در خارج  رف خارج وجود دارند و اين معاني به نحوي هستند كه اشيا يعني به نحوي در ظ؛كنند
اگر علت « شود وقتي گفته مي.  ضرورت و امكان و حتي امتناعانندشوند، ممتصف به اينها مي

آيا منظور اين است كه وجود معلول در ظرف ذهن ، »تامه پيدا شود وجود معلول ضروري است
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.  مقصود ما اين است كه در ظرف خارج ضروري استضروري است يا در ظرف خارج؟ مسلماً
 . نداهمة معقولات ثانية فلسفي از اين قبيل

  
  تقسيم بندي اولية احكام در نظر كانت 

  :شوند  احكام در يك حصر عقلي به طور كلي به چهار دسته تقسيم مي
  ؛د يآ ميار شمكه مصداق عمده و بارز آن احكام منطقي و رياضي به  تحليلي پيشيني. 1    

   ؛تحليلي پسيني كه استحالة آن بي نياز از ارائة برهان است. 2   
  كه مورد نفي و انكار ديويد هيوم بوده و كانت در پي اثبات آن است و  تركيبي پيشيني. 3   

  ؛از جمله ابداعات اوست       
  توان  گونه احكام مياديق اين ــله مصــربي را از جمــكام تجـه احـني كـركيبي پسيــت. 4   

  .شمرد       بر
حكام تحليلي پيشيني و تركيبي پسيني ، اهاي منطقي از بين اين چهار قسمهيوم و پوزيتويست    

كانت علاوه بر اينكه آن دو قسم را در . را اخذ كردند و رأي به استحالة آن دو قسم ديگر دادند
م اتفاق نظر دارد، از احكام تركيبي پيشين نيز كند و با آنها در اين دو قستقسيم احكام ذكر مي

قي از ــاظ منطــ ولي از لح،گويد كه با اينكه محمولشان در موضوعشان مندرج نيستسخن مي
  ات، ـاضيـ ري.دـانقلـي مستـاي حسـههـربـف تجـمي در وصـر حكـه

  .  داندهاي بنيادي علوم طبيعي و اخلاق را از جملة اين احكام ميفرضپيش
    گويد لي اين احكام در نقد عقل محض چنين ميكانت در تقسيم او:  
اين نسبت به دو طريق ممكن ... شوددر كلية احكامي كه نسبت موضوع به محمول تعقل مي    

در تصور ) به طور ضمني ( يا محمول ب به موضوع الف تعلق دارد، به عنوان چيزي كه ؛ است
رون از تصور الف است، هر چند در واقع با آن پيوستگي الف مندرج است، يا ب يكسره بي

  نامممييبي كدارد، در حالت نخست حكم را تحليلي و در حالت دوم تر

) Kant, Critique of Pure Reason, R. 33, B 10(. 
حكم .  يا پسينياست يا پيشيني ، چنان كه اشاره كرديم هر حكم در نظر كانت،علاوه بر اين    

  تجربه و حتي كلية ارتسامات حسي مستقل باشدنوع  است كه از هر پيشيني حكمي

)ibid., R. 28, B 2.(. هر حكمي كه پيشين نباشد پسين است، يعني از لحاظ منطقي مبتني بر 
  .ها و ارتسامات حسي است تجربه
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  :مشود اين است كه در اين احكاهايي كه براي احكام تحليلي پيشين ارائه ميازجمله ويژگي    
  ؛محمول به نحو ضمني در مفهوم موضوع مندرج است. 1    

 ؛افزايدمحمول چيزي را چه به نحو ضمني و چه آشكارا بر مفهوم موضوع نمي. 2    

   .  انكار اين نوع قضايا و احكام مستلزم تناقض منطقي است. 3    

  :اما در احكام تأليفي 
  كنند كه در مفهوم موضوع مندرج  حمل ميمحمولي را ايجاباً يا سلباً بر موضوع.1    

 ؛ نيست       

 ؛آنها چيزي بر مفهوم موضوع مي افزايند.2

 .انكار آنها مستلزم ارتكاب تناقض منطقي نيست. 3     

لي شباهت زيادي با معقولات اوتواند ميمباحث كانت در باب احكام تجربي و تأليفي پيشيني     
امر پديداري كانت با تفكيك بين ماده و صورت داشتن شناخت و . در فلسفة اسلامي داشته باشد

هر شهود حسي . آن را به فاهمه و عاقله نيز تعميم داده است، »فنومن«و محدود كردن آن به 
 اـاند و بنـمفاهيم تجربي صورتاً ساخته و پرداختة ذه. مسبوق به صور پيشيني زمان و مكان است

  ت كه عنصر صوري به هر حال حاصل ة ابهام اين مطلب مشخص اسـهم
 صورت در فعاليت ،به عبارت ديگر. باشدخودانگيختگي و مداخله و تأثير ذهن در شناخت مي

  ،ياسپرس(شود، حال آنكه ماده نتيجة پذيرندگي شهود استذهن انديشيده مي
  ).85ص 

 و بلكه متعذّر  در فلسفة اسلامي نيز دستيابي به فصول حقيقي اشيا متعسر،از سوي ديگر    
. شوند نوعاً فصول مشهوري هستندو فصولي كه ذكر مي) 1،2ص ،كتاب الحدود، سيناابن(است

، لي و احكام تجربي زدتوان پلي براي تطبيق بين اين دو فلسفه در حد معقولات اواز اينجا مي
   ءجهان خارج آن گونه كه هست براي ما معلوم نيست، چرا كه شيزيرا 

شود و آنچه بر ما معلوم شده منطبق بر نومن از فنومن متمايز ميعالم   نزد ما يا ء شينفسه، ازفي
- لذا آنچه از طريق مفاهيم تجربي و معقولات اولي درمي،اقتضائات و صور پيشيني ذهن است

ماند كه معلوم نيست تا چه حد گوياي واقعيت نفس يابيم در حد پديداري صرف باقي مي
  . ه است في نفسءالامري شي
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    ي از برخلي در سنت فلسفة اسلامي و حكمت متعاليه هم ادراكات حسي و معقولات او
  كنند و اين شناخت ها، آثار و ابعاد بيروني موجودات را منعكس ميخواص، جلوه

). يا به تعبير كانتي نومن قابل دستيابي نيست(تواند ما را به حقيقت و كنه اشيا رهنمون سازدنمي
   هيچ يك اصل وجود واقعيت و عينيت آن، اسلامي و نه كانتةنه فلاسفالبته 

اند ولكن دريافت حقيقت آن به همان نحوي كه در و ترديد قرار ندادهشك را محل ) نومن(
صقع واقع تقرر و عينيت دارد و توانايي قواي شناخت ما براي صيادت حقيقت و كنه آن  با اما و 

چند كه تفصيل سخنان هر دو گروه نيازمند مجال مفصلي است هر . اگرهايي همراه بوده است
طلبد و از آن جايي كه موضوع اين نوشتار تطبيقي بين معقولات ثانيه و كه نوشتار ديگري را مي

  .   شودفاهمه است در بخش معقولات اولي و احكام تجربي به همين مقدار اكتفا مي
  

  احساس ، فهم ، عقل 

دانند، همدل و در اين امر كه كل معرفت انساني را مأخوذ از تجربه ميكانت با تجربي مسلكان 
زيرا او قائل به نوعي معرفت پيشيني است كه توجيه آن بر حسب اصول تجربي . همراه نيست

-ها در اين امر كه اعيان در تجربة حسي داده ميمحض ممكن نيست و در عين حال با تجربه

  : گويداو مي. شوند، موافق است
 ؛ ولي مجهول باشند،علم انساني دو منشأ دارد كه شايد هر دو ناشي از يك ريشة مشترك    

لي به ذهن عرضه و از طريق دومي انديشيده اعيان از طريق او. يكي احساس و ديگري فهم است
 . )Kant, Critique of Pure Reason, p.24(شوند مي

اند، در احكام دوباره به همان ي انتزاع شدهاز آن جايي كه مفاهيم پسين از مدركات تجرب    
 اما در ربط و نسبت مفاهيم پيشيني آنچه بايد مورد توجه و دقت ،گردندمدركات تجربي باز مي

قرار گيرد اين است كه چگونه اصولاً ممكن است مفاهيم پيشيني به چيزي بيرون از ذهن دلالت 
  . كردتوان توجيه كنند و وجه دلالت آنها را چگونه مي

  :يابدمياي از نگاه فلسفة كانت دو پاسخ اهميت ويژه    
  مفاهيم پيشين ممكن است وصف جزئياتي باشند كه نحوة داده شدن و به ادراك در . 1    

  اين . هاي پسين متفاوت باشدمآمدنشان با داده شدن و ادراك شدن مصاديق مفهو     
   داد كه در نظر كانت مكان و زمان از جملة اين توان جزئيات پيشين نامجزئيات را مي     
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  ند، احكام تركيبي پيشين كه در آنها مفاهيم پيشين حساب و هندسه به كار رفته اجزئيات     
 .  كندباشد، ساختار اين گونه جزئيات را توصيف مي     

   اطلاق كنيم، ولي شايد بادر اطلاق مفاهيم پسين فقط مدركاتمان را توصيف مي. 2     
  كنيم كه اين تصرف ممكن است في المثل قسمي نظم مفاهيم پيشين، تصرفي در آنها مي     
   كانت به اين كشف و امكان كه بعدها از .)154، صكرنر(و ترتيب برقرار كردن باشد     
  شود، در پيشگفتار ويراست دوم نقد اشاره مي» انقلاب كپرنيكي كانت « آن به عنوان      
   وقتي مفاهيم پيشين را بر اشيا و اعيان تطبيق  كهگويدكند و مي اشاره ميعقل محض     

  او سپس اين انديشه را به انديشة. دهيم نه بعكسكنيم، اشيا را با مفاهيم مطابقت ميمي     
  كند كه به جاي قائل شدن به اينكه سيارات دور ناظر اساسي كپرنيك تشبيه مي    

 Kant, Critique of)ناظر را به گردش در آورد و ستارگان را ساكن نگه داشتگردند، مي     

Pure Reason,R.12, BXVI).   
  :توان گفت اين استآنچه در باب برخي از اصطلاحات كانت به اختصار مي    

  شوند و كه در ظرف زمان و مكان يا هر دو به ما داده مياست  قوة دريافت جزئياتي :حس
  مكان و زمان . ندهستدريافت خود زمان و مكان است كه آن دو نيز از جزئيات  قوة     نيز

  . اندهاي محض ادراكند كه از مدركات انتزاع نشدهجزئيات پيشين يا صورت    
  كند كه توسط حس  مفاهيم است و مفاهيم به جزئياتي دلالت مياز طريق قوة شناخت :فهم
   ـ يعني انتزاع شده از مدركات ـ يا پيشين، يعني مفهوم يا پسين است. اندداده شده    
  . كندمدركات را به شيوة معيني منظم و مرتب مي    

   اين مفاهيم گر چه پسين نيستند، اما با مفاهيم پيشيني همچون مفهوم:صور معقول يا عقلي
  و نه براند كانت اين گونه معاني را كه نه از مدركات انتزاع شده.اندعليت نيز متفاوت    
  او مفاهيم خدا ، اختيار و  . نامدمي» صور عقلي « يا » صور معقول «اند  آنها قابل اطلاق   

  داند و معتقد است كه اگر عمل اين صور را در نفس را مصاديق اين صور معقول مي    
  و ايم كه تا ابد از غموض تفكراتمان فهم نكنيم، مابعدالطبيعه را محكوم به اين كرده    
  . تناقض رهايي نيابد و هم چنان صحنة منازعات بي پايان بماند    
يبي پيشين است و از كدر اين مقال آنچه مطلوب و مورد نظر است تحقيق در ماهيت احكام تر    

ايم كه اين احكام و مفاهيم پيشين در حس و فاهمه را با معقولات آن جايي كه به دنبال آن بوده
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سفة اسلامي مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم، لذا در جريان اين پژوهش و و مفاهيم كلي در فل
بريم را به پايان مي كنيم و با بررسي مقولات فاهمه آنتحقيق از تدقيق در حس محض آغاز مي

  . بينيمو حاجتي به بحث از عقل محض نظري و عملي ـ چون ارتباطي به ما نحن فيه ندارد ـ نمي
  

  ) زمان و مكان (حسيات استعلايي 

در نظر كانت زمان و مكان شرايط لازم پيشيني تجربة حسي هستند، آنچه در شهود تجربي 
عرضه شده است، يعني آنچه از آن آگاهيم در قالب زمان و مكان نظم و نظام يافته و بر ما عرضه 

شود، زمان و مكان همچون چارچوبي است كه كثرات حس در آن منظم و مرتب شده و مي
  . پذيرندمان ميسا
هاي ظاهر حس خارجي است، يعني شرط ذهني احساس است كه مكان صورت جميع جلوه    

كلية اعيان خارجي در مكان پديدار .),.R.24) ibidددگرشهود خارجي فقط تحت آن ممكن مي
زمان صورت حس دروني است يعني شهود خودمان و حالات دروني آن . شوندمي

)ibid.,R.49(. ولي در مكان ،شودنفساني ما يا به توالي يا به معيت در زمان ادراك مي حالات 
  . شودادراك نمي

اند ، عبارتدهديلي كه او ارائه ميداند دلاكانت زمان و مكان را مفاهيم مأخوذ از تجربه نمي    
  : از

  فرض ضروري است تا ما اصولاً قادر به مشاهده باشيم، هر شيئيمكان، يك پيش. 1    
  يا ( بايد ضرورتاً در جايي قرار داشته باشد و اين حقيقتي است كلي و ضروري مي        

 ؛) پيشيني         

  هيچ . مكان يك تمثل ضروري و پيشيني است كه شالودة همة شهودهاي بيروني است. 2    
  تصور كرد توان تواند تصور كند كه مكان مطلقاً وجود نداشته باشد، اما ميكس نمي        
  فرض اينكه با حذف مكان از . كه در اين مكان مطلقاً هيچ چيز وجود نداشته باشد        
  ، هارتناك(معناستي بيــته باشيم، فرضــلي داشــم تمثــذهن خويش باز هم بتواني        

 .)39، 40        ص

  زيرا علمي است ؛ف مكانهندسه از نظر كانت تعيني است تأليفي و پيشيني از خواص و اوصا    
هاي توانيم در خصوص مفاهيمي مكاني از قبيل خطكه در آن ما در وضعي قرار داريم كه مي
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شرط صدور چنين احكامي . ترين فواصل، احكام تأليفي پيشيني صادر كنيممستقيم و كوتاه
 ،  همان(پيشيني بودن مكان است وگرنه ممكن نبود احكام مربوط به خواص مكان پيشيني باشد

  ).43،42ص 
ند و براي اثبات پيشيني بودن آن چنين ك كانت همچون مكان عمل مي،در بررسي زمان    

  :كند استدلال مي
  زمان يك مفهوم تجربي نيست، ما مفهوم زمان را با انتزاع از تجربه به دست. 1                
  اي ز قبل مفروض نگيريم قادر به هيچ تجربهآوريم، بلكه اساساً اگر زمان را ا نمي                
  .نخواهيم بود                  

  تواند دنيايي تصور كند هيچ كس نمي. زمان يك تصور ضروري و واجب است. 2        
  كه در زمان نباشد؛ دنيايي كه در آن هيچ چيز قبل و بعد و همزمان با چيز ديگري         
  توان آن را در ذهن حذف كرد جريان مستمري است كه نميزمان . روي ندهد         

  ).44، 45ص، همان (         

كانت بر . كند زمان با علم حساب بيان ميارتباطكانت در نقد عقل محض نظر خود را در     
همين در پي هم آمدن . شونداين اعتقاد است كه اعداد با افزوده شدن متوالي آحاد ساخته مي

زمان است كه به حكم اينكه زمان يك شهود پيشيني است، به احكام تأليفي در باب متوالي در 
  . )(Kant ,Critique of Pure Reason, R.182دبخشاعداد تعين مي

نظر به اينكه زمان و مكان صور پيشيني احساس بشري هستند حدود اطلاق آنها منحصر به     
 في نفسه ييابند و دليلي بر اطلاق آنها بر اشيايچيزهايي است كه  بر ما پديدار گشته و ظهور م

زمان و مكان ذاتاً شرط امكان ظهور پديدارها براي ما هستند و نسبت به هر آن . وجود ندارد
  . توان دريافت اطلاق زمان و مكان وجهي نداردچيزي كه به تجربه نمي

آل و مثالي اظ استعلايي ايدهپس از ديدگاه كانت زمان و مكان به لحاظ تجربي واقعي و به لح    
   يهاست و به اشيا، به اين معني كه عرصة پديدارها يگانه عرصة اعتبار آندهستن

  .)255، 256،صكاپلستون(شودنفسه به تفكيك از ظهور و جلوة آنها بر ما اطلاق نميفي
  

  منطق استعلايي 

يا استعداد دريافت  قوه و نخست: شودمعرفت انساني از دو منشأ عمده در ذهن حاصل مي
ها مجهز شهود حسي ذهن را با داده. شودانطباعات است كه عين از آن طريق بر ما عرضه مي
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ة تفكر ، معرفت انساني قوشود منبع عمدة دومگفته مي» احساس«سازد كه به اين منبع معرفتي مي
گيري معرفت كليند شاشود و در فرناميده مي» فهم « ها توسط مفاهيم است كه دربارة داده

فكر بدون مضمون تهي و شهود بدون مفاهيم «  .ه ضروري و لازم استمشاركت هر دوقو
فهم قادر به شهود نيست و حواس قادر به تفكر نيستند، فقط از طريق اتحاد و ... نابيناست

منبع نخستين معرفت و دربارة . )ibid., R.75( »شودهمكاري هر دوست كه معرفت حاصل مي
، اكنون به بحث در مورد قوانين فاهمه كه همان سخن گفتيمر بحث حسيات استعلايي شناخت د

  . پردازيممنطق استعلايي است مي
  منطق استعلايي مفاهيم و اصول پيشيني فاهمه را به عنوان شرايط لازم براي اينكه اعيان    

مه با استفاده از مفاهيم فاه. نمايدمورد تفكر قرار گيرند بررسي مي) هاي شهود حسي يعني داده(
دهد كه چگونه كند و نشان ميكه در انبان خود دارد، كثرات پديدارها را تركيب مي پيشيني

انجامد كه به عقيدة او اطلاق درست اين مفاهيم به ايجاد آن دسته از احكام تركيبي پيشين مي
نت اين بخش از منطق كا. شرط مقدم استفاده از انديشيدن و تفكر متعارف دربارة طبيعت است

نهد و به آن بخش از منطق استعلايي كه چگونگي نام مي» تحليلات استعلايي«استعلايي را 
  ، نمايداطلاق نادرست مفاهيم پيشين و صور عقلي بررسي مي

پردازيم كه در نامد كه ما در اين مقال به بحث از تحليل استعلايي ميمي» جدل استعلايي«
 . شتة ماستارتباط با موضوع نگا

  :دهد كانت براي تبيين مقولات ميان دو نوع از احكام تمييز مي    
  اين سنگ « . احكام ادراكي يا حاصل شده از ادراك كه كاشف از تأثري ذهني است: الف

  » .به نظر من سنگين است    
   و شرط استاحكام تجربي عيني كه اين حكم اگر صادق باشد براي همه كس صادق : ب 
  كه اين حكم اعتبار كلي داشته، يعني براي همه كس و در نزد همة و قيدي در آن نيست    

  » .اين سنگ سنگين است« .ها معتبر استآگاهي    
  :دهد كه چنان كه در تأملات اين گونه اين دو دسته از احكام را مورد اشاره قرار مي    
نحصراً براي خود ما و ذهنيت ما اعتبار  يعني م،كلية احكام ما نخست احكامي هستند ادراكي    

لالت به يكي از اعيان ـ و همه  د-بيابند خواهيم دلالت جديدي دارند و فقط در مرحلة بعد مي
 Kant, Prolegomena to any Future) وقت نزد خودمان و همه كس اعتبار داشته باشند
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Methaphysics, p.298). احكام تجربي عيني به كشف كانت از رهگذر كندوكاو در اعتبار كلي 
رسد و معتقد است كه اين مفاهيم محض فاهمه و نه مدركات صرف، اعتبار عيني و مقولات مي

   .)Ibid., p.302(بخشدكلي به احكام مي

به . اكنون بايد پرسيد اين مقولات ماتقدم يا مفاهيم محض فاهمه چند است و كدام است    
هاي ممكن احكام تجربي را بتوانيم فهرست كنيم، تاعتقاد كانت در صورتي كه همة صور

كانت در احكام نخست چهار وجهة نظركلي .ايمفهرست جامع كلية مقولات را به دست آورده
دهد و بر حسب آنها احكام را از لحاظ كميت و كيفيت و نسبت و جهت و متمايز تشخيص مي

گنجاند و جدول منطقي نوع حكم ميآن گاه ذيل هر يك از اين اقسام سه . كندتقسيم بندي مي
  . كنداحكام را به نحو ذيل ارائه مي

 . هر انسان فاني است: ا كلي است هر حكم ي،از لحاظ كميت. 1    

  . ها فاني هستندبعضي انسان: يا جزئي است     
  .  سقراط فاني است: يا شخصي است     

 . ساني فاني استهر ان:  هر حكم يا ايجابي است،از لحاظ كيفيت. 2    

  . چنين نيست كه سقراط فاني باشد: يا سلبي است        
  .  سقراط غير فاني است يا خداوند ناميراست : يا عدولي است       
 . سقراط انسان است : هر حكم يا حملي است: از لحاظ نسبت . 3    

  .شود اگر باران ببارد خيابان خيس مي: يا شرطي است 
  واسطة اتفاق محض است يا ضرورت ذاتي يا علت هوجود جهان يا ب: الي استيا انفص       
  . خارجي        

 . در كرة مريخ حيات هست : است » احتمالي «  هر حكم يا ظني ،از لحاظ جهت. 4   

  . آهن مغناطيسي است : » اثبات محمول براي موضوع صحيح است « يا قطعي است 
  . 2+2= 4 محمول براي موضوع ضرورت دارد  يعني. است» ضروري « يا يقيني 

احكام . رسدكانت از اين فهرست صور دوازده گانة احكام به مقولات دوازده گانه مي    
گيرد و با اين عنوان كه صرفاً مشعر ادراكي همة صورت هاي منطقي فهرست شده را دربرنمي

در اين احكامي كه ما در آن . باشندتوانند كلي يا سالبه يا شرطي يا ظني بر ادراكات هستند نمي
 اركان زير را تشخيص ،سازيدر اين تركيب يا يگانهكانت ايم، تصورات را وحدت بخشيده
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هايي كه ادراك شده يا به ياد آمده يا نخست بايد كثرات تصورها داده شود ـ يعني داده. دهدمي
بدهيم، عمل تركيب امكان تخيل شده است ـ زيرا بدون كثراتي كه بخواهيم به آنها وحدت 

 تخيل كه عمل كوركورانه ولي ضروري ذهن ادوم اينكه اين تصورات بايد ب. پذير نخواهد بود
در . و شايسته همه يكجا جمع شوند، به نح)Kant, Critique of Pure Reason, R.91, B.103(است

 اين مجموعه داده مرحلة سوم با اطلاق مفاهيم، وحدت تركيبي لازم ـ يعني دلالت عيني ـ به
  .  شودمي
پس اطلاق مقولات به معناي عينيت بخشيدن از طريق وحدت دادن به كثرات ادراك محض     

به صرف حكم كردن محال است به چيزي عينيت بخشيد، مگر آنكه چيزي كه از اين . است
قبلاً در اي از تأثرات ذهني ـ شود ـ يعني عين در مقابل صرفاً مجموعهعينيت برخوردار مي

هيچ عيني در ادراك وجود نخواهد داشت مگر آنكه با اطلاق يكي از . ادراك ساخته شده باشد
هيچ خاصيت عينيت وجود نخواهد داشت مگر آنكه با وحدت . مقولات به آن عينيت ببخشيم

ساختن عين در ادراك و اطلاق مقوله دو جنبة . دادن به كثرات محض، عيني در ادراك بسازيم
  .) 183، ص كرنر(انداز يك عملمختلف 

توان گفت اين است كه آنچه به اجمال در باب روش استنتاج مقولات از جدول احكام مي    
  اگر اطلاق نشود آن حكم به حكم ،اخذ و مفهومي را پيدا كنيمكه هر حكم تجربي عيني را 

كم تجربي عيني چون هر ح. اي از عينيت نخواهد داشتادراكي صرف مبدل خواهد شد و بهره
از لحاظ صوري داراي كميت و كيفيت و نسبت و جهت است، بايد چهار مفهوم موجود باشد 

 منهاي Oاي داشته باشيم به اين عبارت كه حكم تجربي عيني اگر معادله. كه چنين اثري ببخشد
ازاي  داراي چهار جواب و به Oحكم ادراكي، اين معادله به ازاي هر يك از مقادير  = Xمقولة 

  .  داراي دوازده جواب خواهد بودOكلية مقادير ممكن 
از اين حكم كه » هاي عرضياين جوهري است با خاصيت« گويد اين حكم را كه مي    چنانچه

اين سنگ به نظر من سنگين « كم كنيم، حكم ادراكي، » اين سنگ سنگين است « گويد مي
 حملي مورد نظر يا هر حكم حملي ديگر  پس مقولة مندرج در حكم؛آيدبه دست مي» رسدمي

  . است » جوهر و عرض « مقولة 
از حكم » اين يكي از مصاديق نسبت علت و معلول است« گويد  حكمي را كه مي    چنانچه

اين حكم به ، كم كنيم» شوداگر آفتاب بتابد سنگ ضرورتاً گرم مي« گويد ديگري كه مي
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تابد و سپس سنگ گرم  كه اول آفتاب روي سنگ ميرسدچنين به نظر من مي« : آيددست مي
است و » يت عل« رد نظر و هر حكم شرطي مقولة پس مقولة مندرج در حكم شرطي مو؛ »شودمي

  . كندبه همين ترتيب كانت جدول مقولات را به نحو ذيل از جدول احكام استنتاج مي
  

                  جدول استعلايي مفاهيم فاهمه
 كلي           مقولة وحدت.1                                 

  جزئي          مقولة كثرت .2احكام  : مقولات كميت . 1         
  شخصي       مقولة تماميت.3                                           

  
  ايجابي       مقولة واقعيت . 1                                          

 سلبي         مقولة سلب. 2احكام    : مقولات كيفيت  .2

  عدولي        مقولة حصر. 3                                                
  

       مقولة جوهر و عرض    حملي.1                                              
  ة عليت و معلوليتشرطي         مقول.2احكام       : مقولات نسبت  . 3

  )فعل و انفعال (     مقولة مشاركت  منفصل  . 3                                              
  مقولة امكان عام و امتناع       ظني     . 1                                                     

  ود و عدم تحقيقي        مقولة وج. 2احكام    : مقولات جهت  .4
  ضروري      مقولة وجوب و امكان خاص  . 3                                          

  
  )سازيشاكله( هاي حسي هوجه اطلاق مقولات فاهمه بر داد

سازي آشكار ترين و بارزترين نقش زمان در فلسفة نظري و بحث معرفت كانت در شاكلهمهم
 اما به شدت محتاج ،د كه به ظاهر مستقل از يكديگرنددو قوة حس و فاهمه هر چن. شودمي

ي حسي، تهي و حس بدون مقولات فاهمه هافاهمه بدون داده« همديگر نيز هستند چرا كه 
  . )Kant, Critique of Pure Reason, R.B75(» نابيناست
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ها تحت مفاهيم ها و متعلقات شهودي به مرحلة مفاهيم و اندراج آنه اعتقاد كانت انتقال ابژه    ب
اي است كه خود از يك سو با مفاهيم محض فاهمه و از سوي معين گوناگون، محتاج واسطه

ديگر با شهودات حسي سنخيت و تجانس داشته باشد و بدين ترتيب با قرار گرفتن ميان 
اي كه چنين حساسيت و فاهمه سبب برقراري نوعي تجانس ميان اين دو مرحله گردد، قوه

اي كه توسط اين قوه هر شهود معيني  بر عهده دارد، قوة تخيل است و عامل واسطهاي راوظيفه
  . دار انجام چنين نقشي استسازد، شاكله نام دارد و زمان عهدهرا به مفهوم متناظر آن مرتبط مي

زمان از يك . زندزمان حلقة واسطي است كه دو ركن فاهمه و حساسيت را به هم پيوند مي    
هيم محض فاهمه مشابهت دارد، زيرا امري ماتقدم و در نتيجه ضروري و كلي است و سو با مفا

از سوي ديگر با شهودات حسي تجانس دارد، زيرا زمان امري است كه در هر تصوير تجربي 
ازد تا هم در شهود حسي سشهود بودن و محض بودن زمان آن را قادر و قابل مي. موجود است

زمان اين قابليت را دارد كه به .  باشد و اين دو را به هم متصل سازدو هم در فاهمه حضور داشته
صورتي استعلايي انواع مختلف تعينات متعين شود و هر تعيني از زمان شهود حسي همراه با آن 
  را، براي اندراج در ذيل يكي از مفاهيم فاهمه مناسب 

والي ميان زوال آنِ قبل و ظهور في المثل توالي يكي از قابليت هاي زمان است و در ت. سازدمي
اي ضروري برقرار است، بدين معني كه براي آمدن آنِ بعد، آنِ قبل بايد آنِ بعد، رابطه

  .بالضروره معدوم شود
  كانت اين ضرورت حاكم بر توالي را در آنات زمان، يك تعين استعلايي از زمان     

از زمان به سوي مقوله يا مفهوم محض داند و معتقد است شهود حسي با وساطت چنين تعيني مي
سازي نه كار حس است و نه كار شاكله. گرددشود و در ذيل آن مندرج ميعليت ناميده مي

زمان . فاهمه، بلكه كار قوة خيال است كه در حكم قوة سومي ميان حس و فاهمه قرار دارد
 تعين استعلايي خود، ي است كه با شكل خود و به تعبير كانت بايهمانند يك سيم نازك نامر

هاي منطقي سازد تا يكي از قالبشكل است، قابل آن ميشهود حسي را كه همچون خميري بي
   .)48،49ص، كانت(ذهن يا مفاهيم محض فاهمه را بپذيرد و در ذيل آن مندرج شود 

  
   كانتيةبررسي تطبيقي معقولات ثانيه و مقولات فاهم
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ه به نحو نسبتاً مبسوط و مفصلي معقولات در فلسفة از آنك، پس در بخش نهايي اين نوشتار
هايي را فتراقاها و ببينيم چه تشابهمي،  كرديماسلامي ومقولات فاهمة كانتي را بحث و بررسي

   سعي . سخن گفت يا نههاتوان از تطبيق بين آنتوان يافت و آيا ميبين اين دو نظر مي
توان به دست آورد ز تطبيق اين دو رويكرد ميظريفي كه انكات كنيم در اين نوشتار به مي

  . اشاره كنيم 
  

  مقولات فاهمه و معقولات ثانية منطقي

اگر بحث مقولات و نظرية شناخت كانت را تبيين نوعي انطباق و توافق لاية فعاليت ذهن با لاية 
 چنان ؛دهيمتر ديگري از خود ذهن بدانيم، بايد آن را در زمرة معقولات ثانية منطقي قرار عميق

، مجموعه آثار، مطهري(كه شهيد مطهري درمورد برخي از مقولات كانتي بر اين اعتقاد بود
ريزد و در  چنان كه كانت جدول مقولات را در تناظر يا جدول منطقي احكام پي مي.)315ص

جدول منطقي احكام سخن از معقولات ثاني منطقي و نه فلسفي است و اگر مقولات را ماحصل 
ماند كه مقولات فاهمه ت ذهن در جدول احكام تلقي كنيم، ترديدي در اين نكته باقي نميفعالي

  .را معقولات ثانية منطقي بدانيم 
با عينيت اشيا نيز چنان كه اشاره شد كانت آن را با توجه به عناصر پيشيني قابل ارتباط در     

 به معناي وحدت بخشي من داند و ابژه شدنتحقق دانسته و آن را امري نفس الامري نمي
هاي شهود حسي است و مراد او از عينيت كارگيري مفاهيم پيشيني بر دادههاستعلايي و اعمال و ب

كليت و ضرورت احكام پيشيني صادر شده از سوي ذهن است و مقولات عامل پيوند ضرورت 
الاذهاني داشتن  پس عيني بودن به معناي اعتبار عمومي و بين ؛هاي حسي استو كليت در داده

پس مراد كانت از عينيت انطباق مدركات حسي با قواعد ضروري و . )128، صكانت(است
مقولات عامل نظام بخش مدركات ذهني است كه خاستگاه در نتيجه پيش ساختة ذهن است، 

  آن ذهن است و ادعاي كانت در باب اينكه ترجيح 
و خود را از اتهام ايدئاليسم تبرئه كند شاهد دهد خود را ايدئاليست استعلايي بنامد و بداند مي

توان با معقولات ثانية منطقي آشنا كرد و در ديگري بر اين مدعاست كه مقولات كانتي را مي
ها با قائل شدن به  كانت گر چه تلاش فراواني كرده كه مسير خود را از ايدئاليست.كنار هم نهاد
ر اندازد لكن با توجه به نظام فلسفي كانت قائل اي دد و بين خود و آنها فاصلهننومن جدا ك
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خواهد خود توان چيزي جز يك فرض تحكمي تلقي كرد كه به نحوي ميشدن به نومن را نمي
را پشت نقاب رئاليسم پنهان و آبرويي براي خود كسب كند و به همين دليل كانت نتوانسته رد 

رد انتقاد فيخته و هگل نيز قرار گرفته  لذا مو،اش نشان دهدپاي نومن را در انقلاب كپرنيكي
تواند گره از كار فرو بستة معرفت و شناخت بگشايد  به متعلق شناخت ميءمگر تبديل شي. است

تر ساخته تر و امروزيو راهكاري نوين براي معضل معرفت قرار بگيرد الا اينكه آن را پيچيده
  .است

 از فاعل شناسا دانستن، ايدئاليسم است كه البته  عين را ذهني كردن و آن را ناشي،هر روي   به  
 داير مدار عناصر ءآن را پذيرفته است و شي» استعلايي « و » صوري » « نقدي « كانت با قيد 

توان تعريف كرد و از حيثيتي مستقل از ذهن نمي» عينيت « گيرد و براي پيشيني ذهن ما قرار مي
 چرا كه پا يابند،ميبيشتري با معقولات ثانية منطقي اين حيث مقولات كانتي مقارنت و مشابهت 

هاي ذهني در ساحت ذهن صورت گذارد و اطلاق مقولات ذهني بر دادهرا فراتر از ذهن نمي
كند و يا حداقل با توجه به نظام فلسفي خويش از گيرد و هيچ ربط و نسبتي با خارج پيدا نميمي

  . دهدقولي ارائه نميربط و نسبت آن با خارج توجيه مقبول و مع
  
  

  مقولات فاهمه و معقولات ثانية فلسفي 

توان گفت اين است كه كانت در پي آنچه در باب سنخيت مقولات با معقولات ثانية فلسفي مي
اي است كه علم و معرفت و شناخت كلي و ضروري ما را كه در رياضيات و طرح پروژه

 او در نظام فلسفي   لذا،ني و برهاني ارائه كنددهد، توجيه و براي آن محمل عقلافيزيك رخ مي
هاي آنها را در تجربه داند و ريشههايي از اين دست را تركيبي و نه تحليلي ميخود گزاره

كشد و لذا او در فرايند جريان جستجو كرده، كليت و ضرورت آنها را از دل مقولات بيرون مي
او را  ايدئاليستي از نوع باركلي بدانيم و مقولات كند كه ما فلسفة شناخت فقط بر ذهن اتكا نمي

به همين دليل است كه كانت خود را رئاليسم تجربي . او را با معقولات ثانية منطقي يكي بدانيم
در نظرية معرفت كانت، تجربة عيني  است . جويدنهد و از اتهام ايدئاليست بودن تبري مينام مي

 است و عينيت شناخت ما تا حدودي در ظل و ساية آن هاي حسي شدهكه علت براي شهود داده
  . توان در فلسفة او ملاحظه كرد شود و لذا نوعي عينيت و خارجيت را ميتضمين مي
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 جزئي اصولاً در شهود داده ءوانگهي نقش شهود در كانت تحقق بخش عينيت است، هر شي    
هاي ادراك حسي، اجسام  يابيشده و يا قابل ارائه در شهود است و لذا كانت در بحث پيش

داند كه مستقل از ادراك ذهني  بلكه اعياني مي،هااي از احساسپيرامون ما را، صرفاً نه مجموعه
  هاي ما هستنددر فضاي ذهن قرار دارند و علت از براي احساس

(Kant, Critique of Pure Reason, B,208.209) .  
 في نفسه و نومن و تأثير آن بر حصول ءض شيس با توجه به جزميتي كه كانت در فر    پ

ادراكات دارد و نيز از آن جايي كه عامل شهود حسي در كنار مقولات فاهمه شناخت را ايجاد 
  و صورت آن را از پيش  كندكند و مادة شناخت را از عالم پديداري اخذ ميمي

-ت ثانية فلسفي آشكارتر ميگيرد، مشابهت مقولات فاهمة كانتي را با معقولاهاي ذهني مييافته

  . كندسازد و تطبيق و بلكه انطباق آنها را با يكديگر تقويت مي
در پايان اين مقال براي اينكه اين بحث را به نحو مستوفي و منقح ارائه كرده باشيم به نحو     

  كلي به چند مورد از موارد تشابه و اختلاف مقولات فاهمه با معقولات ثانيه اشاره 
  : شايد بتوان نكات ذيل را از جمله موارد تشابه ميان اين دو نگرش ذكر كرد : يمكنمي

چنان كه اشاره شد كانت طرح مقولات فاهمه را كه در تعبيري ديگر از آن به عنوان  .1
توان ياد كرد، براي عينيت بخشيدن به تصورات و تأثرات ذهني و امري پيشيني مي

ه عبارت ديگر براي فرار از دام ايدئاليسم ـ پيش كليت و ضرورت بخشيدن به آنها ـ و ب
لذا از اين جهت كه معقولات ثانية فلسفي هم در نظر فيلسوفان اسلامي ، نهاده است

اي وجود ـ ولو نه به نحو وجود نفسي بلكه به وجود ربطي ـ منشأ انتزاع دارند و نحوه
 يك بيان ـ البته با كمي توان درتوان تصوير كرد، لذا ميبراي آنها در عالم خارج مي

تسامح ـ اكثر مقولات فاهمة كانتي همچون وحدت، كثرت، عليت، معلوليت، امكان، 
 در هر دو ديدگاه براي ، زيراامتناع، وجود و عدم را معقولات ثانية فلسفي قلمداد كرد

 . آنها عينيت و خارجيتي تعريف شده است 

 اصطلاحاً اول و ثاني دانستن آنها و توجه به مراتب طولي داشتن تصورات و مفاهيم و .2
-نيز اينكه معقولات ثاني در درجة دوم تعقل هستند در نزد هر دو فيلسوف ديده مي

لازمة اين سخن توجه به ذومراتب بودن ذهن است كه در هر دو فلسفه مورد . شود
 كند كه برخيكانت به اين نكته در موارد متعددي اشاره مي. توجه و عنايت بوده است
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اي ديگر متعلقشان خود مفهوم ديگري است مفاهيم ناظر به شهود حسي هستند، اما پاره
 )B. 93  ( ibid., و حتي شايد بر همين اساس بتوان گفت كه برخي شارحان و مفسرين

-ناميده 2 و مقولات را محمول درجه دوم1كانت مفاهيم تجربي را محمول درجه اول

 . )86، صهارتناك( اند

لسفه، ذهن در مقام حصول معقولات ثانيه و مقولات فعاليت دارد و منفعل در هر دو ف .3
صرف نيست چنان كه در فلسفة كانت اين ويژگي در مقولات سوم كه حاصل پيوند 

( يابدميديالكتيكي مقولة اول و دوم در جدول مقولات است ظهور و جلوة بيشتري 
 ) قولة وحدت و كثرت است  مقولة تماميت حاصل پيوند ديالكتيكي بين دو ممثلاً

اند كه آنها را مقولات فاهمة كانتي داراي سه ويژگي كليت، ضرورت و محض بودن .4
 منظور از كليت اين است كه بر خلاف مفاهيم .سازداز مفاهيم تجربي متمايز مي

تجربي اختصاص به چيز معيني ندارد و مراد از ضرورت اين است كه در فرايند شكل 
 وضروري است و منظور از محض بودن اين است كه مشروط و گيري شناخت لازم

ها را در معقولات ثانية فلسفي نيز موقوف به تجربه نيست و بديهي است كه اين ويژگي
 .توان سراغ گرفت مي

هيچ يك از مقولات فاهمه و معقولات ثانيه واجد صورت حسي و خيالي نيستند و  .5
هن وجود ندارد، بلكه هر دو مفاهيمي تصويري حسي و يا خيالي از آن در موطن ذ

 . بخشند آيند و شناخت ما را از جهان خارج تمشيت ميهستند كه به كار شناخت مي

توان يافت اين است كه هم معقولات ثانية شباهت ديگري كه بين اين دو نظر مي .6
فلسفي و هم مقولات فاهمة كانتي هيچ يك در خارج وجود مستقل نداشته و به وجود 

  ي موجود نيستند و خارج ظرفي براي وجود نفسي آنها محسوب نفس
ازاء هتوان ما بشود و به تعبيري ديگر اينها فاقد وجود مستقل و نفسي هستند و نمينمي

 .  مستقلي در خارج براي آنها تصوير كرد

هم كانت و هم فيلسوفان مسلمان شناخت عالم خارج را به اين معني كه هر چه در  .7
گيرند و عينيت داشتن شناخت را يد در جهان خارج نيز موجود باشد نميذهن است با

 .دانندازاء مستقل داشتن هر يك از  مفاهيمي كه در ذهن است نميهب به معناي ما
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هم كانت و هم فيلسوفان مسلمان از تجربة حسي شروع  و مواد خام شناخت را از  .8
وفان مسلمان چهار مرتبه را در كنند و چنان كه اشاره شد فيلستجربه و حس اخذ مي

دهند، در حالي كه در كانت گيري شناخت و معرفت مورد توجه قرار ميفرايند شكل
شود و فرا آيد و در همان مرحله نيز خلاصه ميحس به همراه فاهمه به كار شناخت مي

 . رفتن از آن افتادن در دام ديالكتيك وقضاياي جدلي الطرفين است

  :توان گفت بدين شرح است در تفاوت و اختلاف ميان اين دو رويكرد مياما آنچه كه     
كانت با تفكيك بين نومن و فنومن و يا پديدار و شيء في نفسه ، محدودة اطلاق  .1

كند و آنها را صرفاً بر پديدارها قابل اطلاق مقولات را در سطح پديدارها ذكر مي
 نفسه را گرفتار آمدن در جدليات و  فييدانسته و فراروي از آن و اطلاق آن بر اشيا

 لكن معقولات ثانيه در سنت فلسفة اسلامي ،داندمغالطات و تعارضات عقل محض مي
شود و وصف براي همة بر همة موجودات و به همة مراتب و درجات هستي اطلاق مي

لذا در سنت فلسفة اسلامي . تواند قرار بگيرداين موجودات در تمام مراتب هستي مي
و هم ) هيولاي صرف و مادة اولي(ترين موجودولات ثانية فلسفي را هم به ضعيفمعق

توان اطلاق كرد در حالي مي) خداي متعال(ترين و بالاترين و برترين موجود به كامل
كه مقولات فاهمة كانتي فاقد اين اطلاقات نامحدود هستند و منحصراً بر پديدارها 

 . قابليت اطلاق دارند

جيتي كه از طريق احكام تأليفي پيشين و به تبع آن مقولات فاهمه براي عينيت و خار .2
  هاي حسي براي انسان به دست آمده، تضمين آنچه كه از طريق داده

 اما آن عينيتي كه معقولات ثانية ،د، عينيت و خارجيت پديداري و فنومنال استشويم
 خارجيت نفس الامري باشند، عينيت وفلسفي و به تبع آن موصوفات آنها دارا مي

 . است

  كانت تعداد مقولات را منحصر به آنچه كه از احكام دوازده گانه استنتاج  .3
 تأملاتشود، چنان كه در  داند، هر چند كه متفرعاتي براي آنها قائل ميشود ميمي
گويد، پس از آن كه مفاهيم محض فاهمه را به دست آوردم، بي هيچ ترديد دانستم مي

د و نه بيش و كم از مقولات است كه به كل شناخت ما از اشيا توسط كه اين تعدا
را براي خود  اما حق افزودن همة مفاهيم متفرع از آنها. بخشدفاهمة محض تقوم مي
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خواه در ؛ محفوظ دانستم، خواه آن مفاهيم از ارتباط مقولات با يكديگر حاصل شود
يا با مادة آنها مادام كه هنوز تعين » زمان و مكان « هاي محض پديدار ارتباط با صورت

 اما نزد فيلسوفان مسلمان از انحصار و محدوديت ،)168، صانتك(تجربي نيافته باشند
 .جود دارد واره معقولات ثانيه سخني به ميان نيامده و امكان افزايش مقولات هم

 داند و آنها را در اعماق ذهن جستجوهاي پيشيني ذهن ميكانت مقولات را صورت .4
 از هرگونه ارتباط و پيشكند، لذا به تعبيري اين مقولات را پيش ساختارهاي ذهن مي

كند در حالي كه داند كه ذهن آنها را بر خارج تحميل ميربط و نسبت با خارج مي
معقولات ثانية فلسفي در خارج منشأ انتزاع دارند و يا خارج ظرف وجود آنهاست و 

لذا از يك . د آنها را بر خارج تحميل كرده باشداين گونه نيست كه ذهن از پيش خو
سو مقولات فاهمة كانتي تشابهي با معقولات ثانية منطقي دارند كه ساختة ذهن هستند 

اند و آنچه هاي منطقي ذهنو در ظرف ذهن موجودند و ريشه و پيشينة ذهني فعاليت
ت ـ  متصف به آن در ذهن موجود است ـ و به تعبير كانت براي انسان پديدار گشته اس

گردد و از سوي ديگر مسانختي با معقولات ثانية فلسفي دارند كه پديدارها عيني ـ مي
يابد ـ  به اين مقولات هر چند كه در فلسفة كانت عينيت در پديدارها ظهور و بروز مي

 . شوندمتصف مي

ز در ديدگاه كانت نحوة خاص وجود انسان، موجب تناهي و محدوديت درك انسان ا .5
شود و انسان همواره وجود را از منظر انساني و مشروط به شرايط خاص انسان عالم مي

هاي انسان در فهم ودرك عالم مي شناسد و در نتيجه ادراك او محدود به توانايي
رود و آن را است و انسان با عينك فاهمه و شهود حسي به ديدار جهان خارج مي

اند و ن اسلامي به انسان از منظر وجودي نگريستهكند، اما در نظر فيلسوفاملاقات مي
اي از مراتب هستي است ادراك آدمي و شهود او از عالم شأني از شئون وجود و مرتبه

به اين معني كه صرفاً امري ذهني نيست ( و معقولات ثانية فلسفي شأن وجودي داشته 
توان صرفاً در ا نميو آنها ر )داندآن گونه كه كانت همة مقولات فاهمه را ذهني مي

 . برد فرو كاست حد ابزارهايي كه ذهن براي شناسايي عالم خارج به كار مي

كانت از رهگذر زمان كه شرط پيشيني هر شهود حسي دروني و بيروني است، اطلاق  .6
سازي كند ـ چنان كه در بحث شاكلههاي حسي توجيه ميمقولات فاهمه را بر داده
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مند نيست و  در خارج از قلمرو حس قرار داشته باشد، زمانكانت اشاره شد ـ  و آنچه
، قابليتي براي اطلاق مقولات فاهمه گيردميلذا در تور شناخت و معرفت آدمي قرار ن

نخواهد داشت، اما معقولات ثانية فلسفي گر چه اولاً و بالذات با واقع متصل و مرتبط 
يازمند شهود حسي زمان به عنوان نيستند، اما اطلاق آنها بر امور واقعي و خارجي ن

 .  مند كردن متعلقات شناخت نيستشرط پيشيني شناخت و زمان

  
  نتيجه گيري  

توان داشت كه آنچه در تطبيق معقولات ثانيه و مقولات فاهمة البته ترديدي در اين نكته نمي
ي آنها در مباني كانتي در اين مقال اشاره شد، اندكي با تسامح و ناديده انگاشتن اختلاف نظرها

  هاي نظري دو سنت فلسفي است و اگر تأكيدي بر اين مباني و و بنيان
شناسانة اين دو مكتب فكري و فلسفي شود، سخن گفتن از تطبيق شناسانه و هستيهاي انسانبنيان

 ،آورداي براي تطبيق اين دو نگاه و نظر فراهم نميسازد و زمينهرا صعب و سخت و دشوار مي
اي را ز اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه در فلسفة تطبيقي ـ  اگر امكان و وقوع چنين فلسفهولي ا

  بپذيريم ـ گريز و گزيري از آن نيست كه با نگاهي همدلانه تطبيق 
والا راهي براي تطبيق و فلسفة تطبيقي گشوده ، ها و افكار فيلسوفان را بازبيني كنيمانديشه

  .  امكان آن نيز ديگر نتوان سخن گفتنخواهد شد و حتي شايد از
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